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  مدخلي بر تئوري هنجاري در مديريت
**عطيه بحراني/*زهرا فروتني

  

 را فراگرد به كارگيري مؤثر و كارآمد منابع مديريت :چكيده
ده ـذيرفته شـي پـام ارزشـي يك نظـانـمادي و انس

يج منابع ـريزي، سازماندهي، بس برنامهق ـاند كه از طري هـدانست
ت و كنترل عمليات براي دستيابي به ـو امكانات و هداي

وه ـبا اين مفهوم كه شي. ردـگي اهداف تعيين شده صورت مي
اخت فرهنگ، ـتگي به سـت هر جامعه بسـي و مديريرـرهب

ت به ـعه دارد، نوع نگاه مديريـتمدن و نظام ارزشي آن جام
رآيي، ـا ك ه،ـلانيت، عدالت، توسعـازمان، عقـدر سانسان 

بردي، علم و اخلاق، ـكر راهـدرت، آزادي، تفـشي، قـاثربخ
ائل ـري، مسؤليت اجتماعي و درك مسـش و يادگيـدان

گيري و نوع  زش، تصميمـ انگيه، الگويـجامععمومي 
اري حاكم بر ـدگاه هنجـدي...  بر آن و مـاي حاكـه ارزش

اري ـرفتهنجار عبارت از . كند سازمان و مديريت را بيان مي
ل ـدان عمـه و بـرفتـذيـراد آن را پـت افـت كه اكثريـاس

  نبايدهاي رفتاريا وـن از بايدهـخـا سـدر هنجاره. نندـك مي

 

 

ويزي ـاري و تجـوري هنجـ، متغيرهاي تئنابراينـ ب.ودـش مي
ها به عنوان يك  ا كه سازمانـاز آنج. تندـارزشي هس

تري به نام نظام اجتماعي ايفاي  تم در سيستم بزرگـزيرسيس
ل دارند، ـل و تأثير و تأثر متقابـند و با آن تعامـش مي كنـنق

مان و مديريت كرد سازـت كه عملـاين مقاله درصدد آن اس
  .را از منظر تئوري هنجاري مورد مطالعه و بررسي قرار دهد

  

اري، ـان، تئوري هنجـكرد سازمـريت، عملـمدي: كليدواژه
ريت مسائل ـي و مديـجتماعات ـليئوت ارزشي، عدالت، مسـعقلاني

  .عمومي، قدرت و مشروعيت آن
  

  مقدمه
  تي مديريهاي فرهنگي جامعه با ابزارهاي آميختگي ارزش

  
  .عضو هيئت علمي دانشگاه پيام نور، مركز خوي*

  .دانشجوي كارشناسي ارشد دانشگاه تربيت مدرس**
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 53  ...مدخلي بر تئوري

د ـده ت ميـه دسـي را بـاوتـي متفـديريتـاي مـه روش 
 اورها و پيشـديريت، بـظام مـاكم بر نـاي حـه و ارزش

مات و ـارها، تصميـاً بر رفتـهاي مدير قطع فرض ـ 
ها  از آنجا كه سازمان. زايي داردسر بيـكرد وي تأثـعمل

گيرند،  خود را از جامعه ميموجوديت و مشروعيت 
هاي رهبري و  شيوهميزان موفقيت در به كارگيـري 

ستم ارزشي حاكم بر ـر خرده سيـمديريت نيز تحت تأثي
 از ديدگاه نهادي. گيرد بافت فرهنگي نهاد جامعه قرار مي

شود يا مورد مبادله ريداري ـمشروعيت كالا نيست كه خ
ويي فرهنگي، ـس ي است كه همـه شرايطـقرار گيرد، بلك

ه ـنوايي با قوانين و مقرارت مربوط  و همحمايت هنجاري
جنبه هنجاري ). Scott. 1995a:3(ازدـس گر مي وهـرا جل

اس ـاره دارد كه اسـي اشـما و مفاهيـه به ارزش
. تـساختارها و رفتارهاـود در سـداردهاي موجـاستان

  .كنند نها بايدها و نبايدهاي رفتاري را تعيين ميآ
اي ـه ـ اكنون رعايت اخلاقيات و حفـظ ارزش   هم

هـايي اسـت كـه در     ترين مقولـه   اني يكي از مهم   ـانس
ا مـورد توجـه قـرار گرفتـه و بـه            ـه ـ  تر سازمان ـبيش

هاي   هاي رسمي و فرهنگ     صورت بخشي از سياست   
سياري از ده و در بـــهــا درآمــ انـي سازمـــغيررسم ـ
 ـ     دانشكده ي را  ـدين واحـد درس ـ   ـهاي بازرگـاني چن

وان ادعـا   ـت ـ  و مـي  ) 650: 1377دفت،  (ود  ـش  شامل مي 
ــ ــوري ـنم ــه تئ ــ ود ك ـــه ـــاي مدي انه ـريت در آست

. ندـاني هـــستـاي انــس ـهـــ ت بــه ارزش ـبازگــش 
ت ـاي مديري ـ ـه  كار و تئوري  ـاسي اف ـدهاي اس ـرون

ــ  ــ1980ه ـاز ده ــه ب ــثـ ب ــ عد، بح ـــه دي ـاي كلي
چون نوع نگاه به انسان، فرهنگ سازي،       1رزشمداريا

ــ ــعه، بهب ـــتوس ــادگيري  ازيـود و بازس ــازمان، ي س
ــازمان  ــازماني و س ــده،  س ــاي يادگيرن ــارآفريني  ه  ك

ســازماني، انگيــزش و مــشاركت كاركنــان، عــدالت، 
مــشروعيت قــدرت و عقلانيــت، توجــه بــه مــسائل 

عمومي جامعه و مسئوليت و پاسـخگويي اجتمـاعي         
  .ا مطرح كرده استمديران ر

  
  و مشروعيت سازماني2تئوري هنجاري ـ تجويزي

 ـ           ا حـدود   ـهنجار نوعي انتظـار رفتـاري اسـت كـه ت
 ـ ـا ب ـراد ي ـي از اف  ـانب گروه ـادي از ج  ـزي له ـه وسي

 :Katz & Kahn, 1867(شـود  مـي  راعاتـعه مـجام

هاي هنجـاري، نـوع خاصـي از       از اين رو بيانيه   ). 37
كننـد كـه    آنها مـشخص مـي  . كنند رفتار را تجوير مي  

. يك شخص، سازمان يا دولت چگونه بايد عمل كند        
توجه مـا را بـه        اند،  هايي كه صراحتاً تجويزي     تئوري
بـه    هاي دروني خود معطوف و برخـي ديگـر،          ارزش

. كننـد  ها تأكيـد مـي   طور ضمني و تلويحي، بر ارزش  
هـا    هاي هنجاري يا تجويزي بـه وسـيله ارزش          گزاره

ها نقش    دهند كه ارزش    ند و اجازه مي   شو  حمايت مي 
توجـه بـه ايـن      . مهمي در علوم اجتماعي بازي كنند     

تـر    موضوع در عصر حاضر نسبت بـه گذشـته بـيش          
هنجــارگرايي در ). Dahrendorf, 1968: 18(اســت

مفهوم اسلامي بر معيارهاي فردي و اجتماعي استوار        
نيست، بلكه بر معيارهاي حقيقي برگرفتـه از وحـي          

گيري ارزشـي و      جهت). 128: 1385نجاري،  (ردتكيه دا 
گيـري    هـاي تـصميم     ديدگاه هنجاري مديران فعاليت   

 ـ  ـده ـ  يـير قـرار م ـ   ـت تأث ـآنها را تح   ن رو،  ـد؛ از اي
افـسانه . باشـند» عـاري از ارزش  «تواننـد    نميرانـمدي

ت، مورد نقد قرار گرفته اس     3»ارزشمـدير عاري از    «
 ,Ostorm(لـوب زيرا واقعاً نه درسـت اسـت نـه مط   

ــه    ). 1973:131 ــت ب ــه دس ــامي ك ــارگزاران هنگ ك
 ـ ـته در نوع  ـد، پيوس نـزن  گيري مي   تصميم  ردازشـي پ

  .همزمان اطلاعات واقعي و اصول ارزشي درگيرند
   

1. Value-laden 

2. Normative-Perscriptive  

3.Value-free 
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اند   لازم است عبارت هايي كه براي اتخاذ تصميم فعاليت
يين مسئله و تجزيه و تحليل محيط، تدوين تع :از

ريزي  بندي اهداف بر اساس اولويت، برنامه اهداف، رتبه
هاي جايگزين و تدوين  مشي براي آينده، تدوين خط

 ،گيران تصميم. ها معيارهايي براي گزينش خط مشي
اي را كه عاري از ارزش باشد انتخاب  گزينه
بديهي است ). 94-95: 1380الواني و دانايي فرد، (كنند نمي

اي  گيري مديريت به طور فزاينده هاي تصميم فعاليت
. آن خواهد بود) محيط(متأثر از بستر اجتماعي 

  .نهادگرايان بر عامل محيطي تأكيد خاصي دارند
نظريه نهـادي اهميـت محـيط فرهنگـي و اجتمـاعي       

ها ريشه در آن      اي كه سازمان    تر را به عنوان زمينه      گسترده
 ,Scott, 1995(دهـد   تأكيد زيادي قـرار مـي  دارند، مورد

Xii .(          ،از بين سه نوع محيط فني، مديريتي و نهـادي
هر چند تأكيدات   اي دارد،     محيط نهادي اهميت ويژه   

اهميت محيط فني بود    هاي سازمان بر      اوليه در نظريه  
هاي عقلايي نسبتاً مـستقل و داراي حـد و            و سازمان 

). 144: 1380،  پـور   قلـي (شـدند   مرز درنظـر گرفتـه مـي      
ها، هنجارها، باورها، آداب     محيط نهادي شامل ارزش   

هــاي جامعــه اســت  هــا و ســنت و رســوم، اســطوره
ها ريشه در محيط نهادي دارند و در بطن آن            سازمان

كاركرد اصلي محيط نهادي، كـسب      . شوند  ساخته مي 
سـازمان بـه عنـوان      . سـت امشروعيت براي سازمان    

 جامعـه قـرار گيـرد و        خرده سيستم بايد مورد تأييـد     
مشروعيت و مقبوليت كسب كرده، از طـرف جامعـه    

ميزان حمايت اجتماعي بـستگي بـه       . حمايت شود 
ايــن دارد كــه ســازمان تــا چــه انــدازه موافــق و 

ــذيراي ارزش ــد   پ ــه باش ــر جامع ــاكم ب ــاي ح . ه
تواننـد جـدا از بافـت فرهنگـي و            ها نمي   سازمان

 :Selz nick, 1996(اجتماعي جامعـه درك شـوند  

 معتقد است نقش حيـاتي رهبـري        4»سلزنيك«). 271

در ســازمان، تعريــف، انتخــاب، حمايــت و دفــاع از 
هاي خاص و ايجاد سـاختار اجتمـاعي بـراي            ارزش

 :Selz nick, 1957(هاست تبلور و تقويت اين ارزش

تحكيم و تثبيـت مـشروعيت سـازمان مـستلزم          ). 17
د ها و هنجارهاي جامعه و سپس ايجا شناسايي ارزش

ساختارها، رفتارها و كاركردها و اهداف متناسب بـا         
ــه     آن ارزش ــشيدن ب ــت بخ ــا و عيني ــا و هنجاره ه
بـه  . انـد  مشروع براي تعقيب اهداف ارزشي   . آنهاست

كننـد كـه      ها اهـداف را تعيـين مـي         بيان ديگر، ارزش  
درواقـع،  . كارها بايد بـه چـه ترتيبـي انجـام گيرنـد           

 اهــداف هنجارهــا ابزارهــاي مــشروع بــراي تعقيــب
هـا اهـداف را تعيـين     به بيان ديگر، ارزش   . اند  ارزشي

هاي مناسب بـراي تعقيـب آن    كنند و هنجارها راه  مي
هـايي را بـر    مقرارت هنجاري محـدوديت   .اهداف را 

اين مقـرارت تعيـين     . كنند  رفتار اجتماعي تحميل مي   
خاص چه رفتـاري  كنند كه افراد در يك موقعيت        مي

عيـت چـه انتظـاري از آنهـا         داشته باشند ودر آن موق    
البتــه ايــن بــدان معنــي نيــست كــه رفتــار . رود مــي
اعمال مقـرارت  . تواند منطقي يا خودجوش باشد    نمي

هنجاري به دو صورت درونـي و تحميلـي صـورت           
كنند يا بـه      د آن را در خود دروني مي      اگيرد؛ يا افر    مي

  .شوند تحميل مي وسيله ديگران
نبـه هنجـاري    نظراني كـه بـه ج       از ديدگاه صاحب  
ها بايد تعهدات اخلاقـي داشـته         توجه دارند، سازمان  

هايي هـستند كـه       هاي مشروع سازمان    سازمان. باشند
بـديهي  . اند متعهد به مباني ارزشي و تعهدات اخلاقي    

ــرل ــضباطي  اســت كنت ــرل ان  5هــاي هنجــاري از كنت
محـيط  ). Scott, 1995: 47(مؤثرترنـد تـر و   درونـي 

  تر از  را به جامعه بزرگكه سازمان نهادي پلي است
 

4. Selz nick  

5. Regulative  
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به نظر پارسونز مفهـوم تطـابق       . سازد  خود مرتبط مي  
هـاي   پـذيرش هنجارهـا و ارزش       سازمان بـا جامعـه،    

اهداف و استراتژي سـازمان     حاكم و تنظيم مأموريت،   
اي اسـت كـه بايـد بـا الگوهـاي ارزشـي و          به گونـه  

 باشـند تـا موجبـات       اعتقادي جامعه هماهنگي داشته   
  .حمايت و مشروعيت سازمان را فراهم كنند

 

 آنها در سلسله  ها از نظر جايگاه ارزش» 6شناسي خنس«

  مراتب سازمان

نام جديدي اسـت    » 7آكسيولوژي«ها يا     تئوري ارزش 
 شناسـي بـه كـار        كه در فلسفه معاصـر بـراي ارزش       

ست از شناخت ماهيت، معيارها و       ا رود و عبارت    مي
. )Runes, 1970: 32(ها  ارزش8 ماوراءالطبيعه جايگاه
ترين تعريـف     ترين و ساده    ترين، عام   ها در كلي    ارزش

عبارت از اصول، معيارها و موازين فكري و عقلايي         
. گيرنـد   هستند كه راهنمـاي عمـل انـسان قـرار مـي           

هاي ذهـن     كشي  ها و خط    ها، درواقع، مرزبندي    ارزش
زيبا، درسـت   و عقل انسان بين خوب و بد، زشت و          

. هـستند و نادرست و، به طور كلي، بايدها و نبايدها          
ـــروع    ارزشز ا ــسـان ش ــسانيـت ان ـــه ان ــت ك هاس

   » ارزشوريـتئ«اط ـبراي روشن شدن ارتب .شود مي

ـــك     ــه ي ــازماني، ارائ ــولات س ـــداف و مق ـــا اه ب
   .ها ضروري است شناسي از انواع ارزش سنـخ

ر ســازمان بــه     اصولاً هر امري و يا مفـهومي كـه د       
گرفته شود، سلسله مراتبي شده و در هر سـطح          كـار  

يا رده سازماني معنـي يـا تعريــف متفــاوتي پيــدا             
ها نيز مانند اهداف يا       سلـسله مراتب ارزش  . كنـد  مي

تـرين    ترين سطح و ساده     ساير مفاهيم كليدي از پايين    
هاي فردي است، شروع و تـا         معني، كه همان ارزش   

هـاي سـازماني       هـرم سـازماني ارزش     بالاترين سطح 
هاي محـيط     امتداد يافته و از آنجا نيز تا فراترين لايه        

 در نمـودار    تباين سلسله مرا  . يابد  سازمان امتداد مي  
طور كـه در نمـودار نـشان          همان. گردد   مشاهده مي  1

هاي   ها به سطح ارزش     داده شده است، سطوح ارزش    
 هـاي   ، سـطح ارزش   )micro(فردي و گروهـي خـرد     

هاي محـيط     ، ميانه و ارزش   )intermediate(سازماني
هاي اجتماعي و عمومي استراتژيك يا        ويژه يا ارزش  

ــلان   ارزش ــطح ك ــي س ــي يعن ــاي مل و، ) macro(ه
هـاي عمـومي يـا        بالاخره، در سطح آخر يعني محيط     

ــا ارزش   ارزش ــافيزيكي ي ــشري و مت ــاي ب ــاي  ه ه
) super macro(فرابــشري و وحــي يــا فــرا كــلان 

  .ندي شده استب طبقه
  
  
  
  

  

  

  

  

  
6. Typology  

7. Axiology           

 8. Metapysical 
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 57  ...مدخلي بر تئوري

ه از ـر طبقـا اولاً هـه در سلسله مراتب ارزش
اي ـه ه ارزشـا دربرگيرنده و شامل همـه ارزش

ا ـر آنهـد و بـباش يـتر از خود م نـات پاييـطبق
هاي  گيري يمتصم ي درـري دارد؛ يعنـرتـوق و بـتف

سازماني اگر شرايط به نحوي باشد كه به جهت 
ي ـهاي دن ارزشـا فداشـري، حذف و يـگي تصميم

تر فداي  طبقات پايينهاي  لازم آيد مسلماً ارزش
ثانياً رابطه هر . شوند هاي طبقات بالاتر مي ارزش

تر از خود مانند  ا طبقات پايينـا بـه قه از ارزشـطب
 ادي يا قوانينـن عـي با قوانيـاسـة قانون اسـرابط

هاي طبقات  گر، ارزشـد به عبارت ديـباش مقننه مي
ما ـگوي راهنـي و الـبالاتر همچون يك خط مش

تر  ات پايينـاي طبقـه ن ارزشـدويـبراي ت
توانند  هاي يك طبقه نمي ارزش. شوند وب ميـمحس

طوري طراحي يا انتخاب شوند كه از چارچوب 
ا آنها ـر از خود تجاوز و يا بـلاته باـاي طبقـه ارزش

شود كه  ل سبب ميـاين اص. ه باشندـرت داشتـمغاي
هاي كل طبقات يك سازمان يا يك سيستم  ارزش

ه ـهمگي با همديگر همخوان و منسجم شوند و، ب
ها  ويژه، در تفكر راهبردي انسجام و هماهنگي ارزش

ولاً ـاً اصـثالث. تـ و زيربنايي اساسيـك اصل اسـي
روع ـاي محيطي را كه از مرزهاي سازمان شـه رزشا

د ـتوانن يـم) هاي متافيزيكي ارزش( تـنهاي يبـا ـتو 
ا و ـه وان به لايهـت د، ميـه باشنـه داشتـود و ادامـوج
بندي  ها طبقه گري از ارزشـدد ديـرهاي متعـقش
دي بستگي به ـبن هـك چنان طبقـته يـود كه البـنم

ميرزايي (داف مربوطه داردموضوعات و اه  شرايط،

  ).23-26: 1384اهرنجاني، 
ها به دو نوع  بندي ديگري انواع ارزش در طبقه

. هاي جوهري و كاركردي تقسيم گرديده است ارزش
هاي بنيادي يا  ارزش) اساسي(هاي جوهري ارزش

هاي كلي و  كننده چارچوب پايداري هستند كه تعيين

 دهنده الگوهاي رفتاري مورد پذيرش جهت
هاي جوهري برخاسته از باروهايي  ارزش. اند جامعه

بيني و ايدئولوژي است كه هم از ثبات  از متن جهان
، هم منشاء مشروعيت و اعتبار و اصالت برخوردارند

كننده مسير  هاي كاركردي و هم تعيين ارزش
هاي اساسي و  ارزش. باشند هاي ابزاري مي ارزش

  .اند هاي مذهبي بنيادي مانند ارزش
براي ساماندهي به ) ابزاري(هاي كاركردي رزشا

هاي انساني در  امور هر جامعه و در رابطه با پيشرفت
شوند  هاي تكنولوژي و ابزار به كار گرفته مي زمينه

هاي  ارزش. كه از تغيير پذيري زيادي برخوردارند
هايي  كاركردي تنها ناظر بر وسايل، ابزار و شيوه

هاي مطرح شده در  مانبايست تحقق آر است كه مي
هاي اساسي را ميسر سازد كه در قالب  راستاي ارزش

شود و به علت  گر مي تكنولوژي و فناوري جلوه
. ثباتي برخوردارند ماهيت خود از تغيير و بي

هاي كاركردي و فرعي مانند آداب و رسوم  ارزش
  ).52-53: 1385نجاري، (اند متداول در جامعه

الگوهاي ذهني زشي افراد سازماني و ارنظام 
هاي ساده و  اي از ارزش مبتني بر آنها شبكه پيچيده

هاي غايي الهي و در سطوح  فني گرفته تا ارزش
هاي ملي و  هاي فردي گرفته تا ارزش متعدد از ارزش

  .شود فراملي بشري را شامل مي
هــا در محــيط ســازماني و  جايگــاه اصــلي ارزش

ت محيط سازماني را از هر طرف احاطـه نمـوده اس ـ          
يعني سازمان در واكنش به محيط خـارجي و بـراي           
تطابق و سازگاري با تغييراتي كـه از محـيط اعمـال            

وي بـوده و بايـد سـاختارها،        رشود، ناگزير از پي ـ     مي
هـاي    ها و اهداف خود را به تبعيت از ارزش          كاركرده
از سوي ديگر، اگرچـه در      . خارجي تغيير دهد  محيط  

 رفتــار محــيط داخلــي ســازمان و بــه ويــژه در    
هـاي    افرادسازماني و روابط انساني ميان آنـان ارزش       
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انساني به وضوح وجود دارند، ولـي بـا كمـي تأمـل             
شود كه منشأ و سرچشمة آن ارزش ها نيز           روشن مي 

محيط خارجي است و افراد با ورود خود به سازمان، 
  .كنند آنها را از محيط به داخل سازمان وارد مي

ر اثر واكـنش سـازمان    كه د9»بقاء و رشد «اهداف  
 د حاصـل كـاركر    ، صـرفاً  شـوند   با محيط تـأمين مـي     

هاي محيطي است و ايـن        سازگاري سازمان با ارزش   
ها را در حيات واقعي و        ساز ارزش   اهميت سرنوشت 

: 1384ميرزايـي اهرنجـاني،     (دهـد   عيني سازمان نشان مي   

26-15.(  
  

  هاي سازمان و مديريت بحران ارزشي در تئوري
مي و مـدون    سمان و مديريت به طور ر     مطالعات ساز 

 هنگامي شروع كرد كـه هنـوز رشـته          در اوايل بيستم  
استقلال خويش را اعلام نكـرده و زيرچتـر         مديريت  
هاي علوم سياسي يـا اقتـصاد ادامـه حيـات             دانشكده

قلي به نـام سـازمان   داد؛ زماني كه هنوز رشته مست    مي
نيافته و كتـاب مـدوني كـه همـه        يا مديريت تاسيس    

طالب و فصول آن مربوط به مـديريت يـا سـازمان            م
در اوايـل قـرن و در چنـان         . باشد، منتشر نشده بـود    

در مطالعات و تحقيقات علمي كاملاً روحيه       شرايطي  
حاكم ) گرايي يا تحقق گرايي     اثبات( »10پوزيتيويستي«

هـاي پژوهـشي      ه كه در مطالعات و روش     چبوده و آن  
هـا     تـأثير ارزش   ةشد، مـسئل    اصلاً در نظر گرفته نمي    

 بـا بحـران ارزشـي       بنابراين، دواير علمي شديداً   . بود
ــد  ــه بودن ــراث    . مواج ــران مي ــن بح ــشي از اي بخ

ــه علمـــي بعـــد از   واكـــنش ــاي افراطـــي جبهـ هـ
هاي   گيري  در مقابل سخت  ) 17 و   16قرون  (رنسانس

مورد و محاكمـات تفتـيش عقايـد و انگيزاسـيون             بي
 زيـرا   كليساي ارتدوكس در طول قرون وسطي بـود،       

ــسان  ــد از رن ــشمندان بع ـــدان ـــس عل رون ـمي و بي
قدرت از دست كليسا و مستقر سـاختن آن          شيدنـك

هـاي    ها، هر نوع ارزش، بـه ويـژه ارزش          در دانشگاه 
به عنوان مطالـب      اخلاقي تبليغ شده توسط كليسا را،     

ارزش تعريف كرده و آنهـا         بي 11»ذهني«هاي    و مقوله 
مي و پژوهشي كنـار     را از دايره مطالعات و روش عل      

هاي علمي بعـد از رنـسانس         اصرار نهضت . گذاشتند
 و 13»واقعـي « و  12»عيني«هاي    ها و بررسي    به پژوهش 

هـاي ارزشـي و اخلاقـي در مقابـل            قرار دادن گزاره  
هاي علمي و عيني، سـبب گـشت كـه مفهـوم              گزاره

و ضد آن قرار گيـرد       15»واقعيت« در مقابل    14»ارزش«
هاي علمي خارج گردد      و پژوهش و از دورِ مطالعات     

هاي علوم انساني و      ترتيب، امروزه در تئوري     و، بدين 
هـاي ماهيتــاً   اجتمـاعي بـسياري از مفـاهيم و مقولـه    

گونـه كـار علمـي و         ارزشي وجـود دارنـد كـه هـيچ        
پژوهشي بر روي آنها صورت نگرفته و آنها به همان          

 اند و اين امـر مـا را در          وضع خام و اوليه باقي مانده     
هاي علوم انـساني و اجتمـاعي دچـار بحـران             حوزه

رفت از بحران، مطالعات علمي       سازد و براي برون     مي
ميرزايـي اهرنجـاني،    (ها، شديداً مورد نياز اسـت         ارزش
1384 :13-12.(  

 از مـوارد    16»جـدايي واقعيـت از ارزش     «موضوع  
ــال   ــه در س ــود ك ــي ب ــط 1945مهم ــرت « توس هرب

 رفتـار اداري  وان   در اثر خـود تحـت عن ـ       17»سايمون
 مدعي است كـه تئـوري علمـي         سايمون. مطرح شد 
طرف   عيني و بي    توجه به هيچ نوع ارزشي،    بايد بدون   

تئوري مديريت به كارآيي توجه دارد، فقط  اگر. باشد
: 1380دنهارت،  (هنگامي عقلايي است كه كارآمد باشد     

128.(  
  

9. Survival & Growth  

10. Positivist  

11. Subjective 

12. Objective  

13. Real 

14. Value 
15. Fact 

16. Fact – Value Dichotomy 

17. Herbert Simon 
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آن اسـت   ها    وي معتقد بود كه مزيت مطالعه واقعيت      
تواننـد آزمـون      هاي مبتني بر واقعيـت مـي        كه فرضيه 

از اين منظـر    . ها قابل آزمون نيستند     شوند ولي ارزش  
ند كه بر مشاهده    هاي علمي هست    ها چارچوب   تئوري

: 1380فـرد،     الواني و دانايي  ( ظاهري استوارند  عيني رفتار 

185(.  
سايمون در پي آن بود كه مبنايي را براي بررسـي           

تفسير او از علم مبتني     . علمي رفتار اداري ايجاد كند    
كليـد ايـن اسـتدلال آن       . گرايي منطقـي بـود      بر اثبات 

باشند و توانند جدا  ها مي ها و ارزش است كه واقعيت
  .ها پردازد نه ارزش ها مي اينكه علم به واقعيت
 علـوم اجتمـاعي در مــسير   1950در اوايـل دهـة   

شتابان علمي شـدن قرارگرفـت و علمـي بـودن بـه             
انتقـاد حاضـر از     . ها تعبير شـد     زشرعاري بودن از ا   

خطوط بحث فلسفي اوليه را دنبـال         گيري،  اين موضع 
مـاعِ  تلاجا  اين بحث مـدعي اسـت كـه علـم         . كند  مي

ها به طور     عاري از ارزش غيرممكن است و واقعيت      
باورها، آرزوهـا،   . گر وجود ندارند    مستقل از مشاهده  

بينـيم    پذيري ما، آن چه را كـه مـي          ها و جامعه    ارزش
  ).Riley, 1974: 37(دهند تحت تأثير قرار مي

 معتقـد   ، ضمن انتقـاد از نظريـه سـايمون،       18والدو
ــه و اســت جــدايي واقعيــت و ارزش  غيرواقــع بينان

اعتنـايي    احتمالاً خطرناك است و منجر به نوعي بـي        
هـا    هـا و ارزش     واقعيـت . شـود   به مسائل ارزشي مـي    

اند كه جداسـازي آنهـا بـه منظـور       تنيده چنان در هم  
مقاصد علمـي در بهتـرين حالـت كـاري مـصنوعي            

ت؛ حتي عالم در انتخاب موضوع مورد بررسي به         اس
عابـدي جعفـري و فروتنـي،       (شـود   ها متوسل مـي     ارزش

در اين بخش از مقاله اجمالاً بـه ارتبـاط          ).  40: 1384
ها با برخي از متغيرها و عوامـل سـازماني            بين ارزش 

  .شود پرداخته مي

  گيري ها در تصميم نقش ارزش) 1

هـاي    نتيجة تصميم انتخاب يك گزينه از ميان گزينـه        
ر مختلف است و در انتخاب اين گزينه فرد بايد معيا         

وت و شاخصي داشته باشد تا براسـاس آن بـه قـضا           
     ِ زيادي تابع نظام ارزشـي     بپردازد؛ اين معيارها تا حد
اساساً انسان  . گيرنده است   و مباني فكري فرد تصميم    

جهـان اطـراف    بـر   از دريچه چارچوب فكري خود      
هـا بـه      كند و درخصوص مـسائل و پديـده         نظاره مي 

  .نشيند داوري مي
گيري  يمـ تصمةينـيك در زمـسپردازان كلا نظريه

الت ـود از دخـوي خـاند، در الگ دهـره كوشياوـهم
گيرنده در  هاي خصوصي تصميم شخصيت و ارزش

ولي با وجود  هاي او جلوگيري كنند، گيري تصميم
يات ـا و ذهنـه ا، شخصيت، ارزشـه همة اين تلاش

گيرنده همواره به عنوان يك عامل كليدي  تصميم
 ,Newman(ت او حضور فعال دارددر تصميمامهم 

گيري  امروزه مطالعه فرآيند تصميم). 156 :1987
مسيري ديگر يافته و علاوه بر تمايلات، تمنيات و 

هاي او نيز به عنوان  ارزش هاي خصوصي فرد، هدف
يد ئگيري او شناخته و تأ يك عامل مهم در تصميم

شده است؛ حتي ديگر به درك شهودي و مستقيم نيز 
گيري با  ان پايه و اساس قضاوت و تصميمبه عنو

 ,Chames(شود سوءظن و ناباوري نگريسته نمي

علت وقوع اين تحولات اين واقعيت ). 39 :1984
گيري چيزي جز انتخاب از  بوده است كه تصميم

 چيزي ميان شقوق مختلف نيست و انتخاب، درواقع،
  .جز نوعي قضاوت نيست

و ) يـابي ارز(حـل     قضاوت دربارة ارزش يـك راه     
 ناشي از يك انتخاب و به كـار     قضاوت دربارة اثرات  

 اوتـن رو قـض  ـ؛ از اي  )بيني  پيش (لـح   ن آن راه  ـبست
   ارزشـي كـه نظـر و عقـيـده شـخـصي فـرد دربـاره
18.Valdue  
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هاسـت بـه عنـوان يكـي از اركـان مهـم در                اولويت
ــصميم ــصميم    تـ ــاذ تـ ــد اتخـ ــري وارد فرآينـ گيـ

  ).Hogarth, 1980:9(شود مي
بنابراين، برخلاف بارو كلاسيك و نگرش سـنتي بـه          

گيـري را     گيـري كـه طـي آن تـصميم          تـصميم مقوله  
دانـستند، امـروزه بـه اهميـت و           مستقل از ارزش مي   

گيـري پـي      ها و باورها در فرآيند تصميم       نقش ارزش 
گيـري در تمـام       برده شده است و از آنجا كه تصميم       

تـوان بـه      مـي   وظايف مديريتي جاري و ساري است،     
هـا پـي      ها در مديريت سازمان     نقش و اهميت ارزش   

  .برد
  
  ها عقلانيت و ارزش) 2

 ارزشـي مهـم     20»پاراديم«يك  به عنوان    19»عقلانيت«
نظـران و انديـشمندان       مورد توجه بسياري از صاحب    

مكتـب يونـان    را بايـد در     ريـشه عقلانيـت     . باشد  مي
. فت، افلاطون و ارسطو پي گر   باستان و افكار سقراط   

در عقلانيت سنتي، عقـل ابـزار شـناخت و جـوهرة            
اصــلي انــسان وجــه تمــايز او بــا ســاير موجــودات 

  .شد محسوب مي
تئوري و مفهوم سازمان و مديريت نيز همچون ديگر         

هــاي دنيــاي مــدرن تحــت تــسلط  مفــاهيم و پديــده
قـرار دارنـد و ايـن پـارادايم بـر           » پارادايم عقلانيت «

سايه افكنده است، به    هاي سازمان و مديريت       تئوري
هاي سـازماني، اعـم از        طوري كه هيچ يك از تئوري     

كلاسيك يا مدرن، سـاختاري يـا رفتـاري، كمـي يـا             
توصيفي، جدا از مفهوم عقلانيت قابل درك و تصور         

عقلانيت به عنـوان الگـوي اساسـي تفكـر و           . نيست
پردازان طراحي و ادارة سازمان       عمل، راهنماي نظريه  

ادايم عقلانيت بايد نقطه شروع هر نوع       ذا پار لبوده و   
عقلانيـت بـدون    . تحليلي از تئـوري سـازمان باشـد       

ترديد حالتي از ذهن است كه بـين انـواع رفتارهـاي            

 :Scott, 1972(مناسب و نامناسب تفاوت قائل است

7-15.(  
عقلانيت به عنوان يك پارادايم ارزشـي مهـم در           

 قـرار   21»ماكس وبر «اوايل بيستم مورد بررسي مجدد      
وي بر عقلانيت و كنش عقلانـي در جامعـه          . گرفت

ورزد و فرآينــد عقلانيــت را از  امــروزين تأكيــد مــي
انواع » وبر«. داند  هاي جامعه صنعتي غرب مي      ويژگي

كـنش عقلانـي    « انساني را در چهار دسـته        هاي  كنش
كــنش عقلانــي معطــوف بــه «، »معطــوف بــه هــدف

بنـدي   طبقـه » كنش سنتي «و  » كنش عاطفي «،  »ارزش
به نظر وي جامعه امروزين، به طور كلي، بـه       . كند  مي

گـرايش  » عقلاني معطوف بـه هـدف     «سوي سازمان   
مــاكس وبــر اصــول   ). 36-37: 1379صــبوري، (دارد

ــودن   ــي ب ســازمان بوروكراســي را در تئــوري عقلان
هـاي    گونه كـه سـازمان      بدين.  ربط داد  مسازمان به ه  

ز قانون  چون قدرت خود را ا    ) ها  بوروكراسي(بزرگ  
و صلاحيت خود را از تخصص و دانش افـراد اخـذ          

كنند، مشروعيت دارند و چون ايـن قـدرت را در             مي
بـه وسـيله    (راه رسيدن به اهداف از پيش تعيين شده       

ــلاحيت  ــانون و ص ــي ) ق ــرف م ــد ص ــي . كن عقلاي
  ).17: 1379ميرازيي اهرنجاني، (هستند

البته در معناي عقلانيت نيز، مانند بسياري از 
.  به مرور زمان تغييراتي رخ داده است،حاتاصطلا

: ها بود  داراي اين ويژگي1960تا » عقلانيت سنتي«
 دار، ـدار و ارزش مـايت مـي، كلي، غـقياسدل، ـمست

. ها به دنبال كارآيي بود عقلانيت سنتي در سازمان
هاي  ها و سازمان اين نوع عقلانيت در قالب سيستم

  .بل بررسي استعقلايي و در بعد ساختارها قا
  نيزعبارت است» عقلانيت سيستـمي«هاي  ويژگي

  
19. Rationality 

20. Paradigm 

21. Max Weber 
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 61  ...مدخلي بر تئوري

و  رـنگ ليـلولي، كـمنطقي، مستدل، علت و مع :از
اين نوع عقلانيت در . هاي محيطي ه به ارزشـوجـت

 22»زمينه«هاي باز و در بعد  ها و سازمان قالب سيستم
عقلانيت سيستمي در .  استقابل بحث و بررسي

ي، اثربخشي، انگيزش و ـها به دنبال كارآي سازمان
  .آموزش است

: هاسـت   نيـز داراي ايـن ويژگـي      » عقلانيت مـدرن  «
محاســبه شــده و كمــي، علــت و معلــولي، اســتقرايي، 
جزئي، عاري از غايـت و عـاري از ارزش كـه شـامل              

عقلانيت مـدرن بـه دنبـال       . ست» 23محتوا«عقلانيت در   
هــا و  آيي و اثربخــشي اســت و در قالــب ســازمانكــار

برداشـت از مباحـث   (هاي طبيعي قابل بحث اسـت    سيستم
  ).كلاسي تئوري سازمان، ميرازيي اهرنجاني، در دوره دكتري

 اظهار داشته كه معناي عقلانيت پـس از         24»راموس«
عقلانيـت  . ارسطو، به طور چشمگيري تغيير يافته است      

از ديدگاه ارسطو، اشـاره بـه رفتـار اخلاقـي دارد ولـي              
 رفتاري اسـت كـه در پـي         ،تعريف معاصر از عقلانيت   

 اسـت، هـيچ نـوع عنـصر         ]كمي[ حداكثر كردن ارزش  
طر خـا » رامـوس «مـشكلي كـه     . اخلاقي در خود ندراد   

سازد آن است كه با تعريف عقلانيت صرفاً به           نشان مي 
تـوانيم بـسته بـه        عنوان پديدآورندة بيشترين ارزش، مي    

ارزشي كه فرد در تلاش براي تحقـق آن اسـت، رفتـار           
ترتيب، يك    بدين. درست و نادرست را عقلانيت بناميم     

ريـزي و اسـتفاده از        اي ممكن است با برنامه      قاتل حرفه 
و كارآمدترين ابزار قتال، مأموريتي را بـه        ترين    اثربخش

: 1380الـواني و دانـايي فـرد،        (صورت عقلايي انجام دهـد    

27.(  
 كـه از  25»تعقـل ابـزاري  «نظريه سازماني با تكيه بـر       

خــصوصيات بــارز علــوم اجتمــاعي در غــرب اســت، 
دهد و   ها به دست ميِ     د و نارسا از پديده    توصيفي محدو 

كنـد    د بودن را دنبال مي    تنها هدف كاربردي بودن و مفي     
و به رغم توفيقات ظاهري علمي و كاربردي خود، آثار          

ها و زندگي اجتماعي بشر بـر جـاي           مخربي بر سازمان  
در دوران معاصـر منطـق عقلـي بـه مفهـوم          . گـذارد   مي

طلب و    اي حسابگرانه و فايده       خاص و به عنوان انديشه    
ح هاي انـساني مطـر      در تضاد با آمال و اهداف و ارزش       

  ).375-382: 1375الواني، (است
ريخته شدن نظام ارزش غرب،  يكي از علل درهم

هاي   بر روند فعاليت26»اصالت نفع«حاكم شدن مكتب 
معتقدين به اين مكتب يك . اقتصادي و توليدي است

كنند كه براي فرد يا  عمل را تا آنجا درست قلمداد مي
 رين خوشي و آسايش و سوددهي را بهافرادي، بيشت

عم آنها ملاك زبه عبارت ديگر، به . دنبال داشته باشد
درستي يك عمل نتايج آن است نه شيوة انجام دادن 

و اين انديشه مبتني بر فلسفه و ) 4: 1369رضائيان، (آن
اولي است كه براساس آن وسيله هدف را ياخلاق ماك
ترديد  كند و اين طرز تفكر ماكياوليستي بي توجيه مي

بلاياي اجتماعي ـ سياسي جهان ريشة بسياري از 
منتقدين . امروز در بعد خرُد و كلان مديريتي است

بندي عقلانيت به دو نوع  عقلانيت ابزاري ضمن تقسيم
ري ـجوه تعقلّ«اي فقدان  ابزاري و ارزشي، به گونه

اند و   در زندگي انسان معاصر را بيان داشته»وارزشي
ي بر پايه لزوم ارائه نظريات علوم انساني و اجتماع

اين تعقلّ بايد تلاشي . اند تعقل ارزشي را گوشزد نموده
هاي انساني و اجتماعي  در جهت درك و فهم واقعيت

هاي اخلاقي بشري بوده و معيار و  باشد و حامل جنبه
اي اساسي و پايدار براي نظم بخشي به حيات  ضابطه

 ).378: 1375الواني، (اجتماعي داشته باشد
  عقلانيت معه نوين را با وجودمكتب انتقادي، جا

22. Context 

23. Content 

24. Ramous 

25. Instramental Rationality 

26. Utilitarianism 
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ظاهري حاكم، سرشار از عدم عقلانيت جوهري و 
عدم عقلانيت «داند و اين وضعيت را  ارزشي مي

نامد و معتقد است تعقل ابزاري در پي  مي» عقلانيت
ترين وسيله براي رسيدن به هر  آمدبه كارگيري كار

گر  هدفي است و هدفش خدمت به نيروهاي سلطه
است نه رها ساختن انسان از بند اسارت، ولي تعقل 

ها بر حسب  جوهري مستلزم ارزيابي وسايل و روش
هاي انساني، عدالت، صلح و سعادت انساني  ارزش
  ).208-209: 1380فرد،  الواني و دانايي(است

  
  هاي مديريت ه به انسان در تئورينوع نگا) 3

ــوري ــديريت براســاس   تمــام تئ هــاي موجــود در م
 و تـصويري خـاص از انـسان بنـا نهـاده              فرض  پيش
اند و جوهر هر نظام ارزشي را در تصويري كـه             شده

 در تفكر غربي  . توان يافت   دهد، مي   از انسان ارائه مي   
. 1: تاكنون چهار تصوير از انـسان ارائـه شـده اسـت      

ــسان  ــصادي ان ــاعي  . 2اقت ــسان اجتم انــسان . 3ان
  ).1385: 48نجاري، (انسان پيچيده. 4خودشكوفا 
سازمان «،  نظريه هاي سازمان و مديريت    نسل اول   

بوده و عقلانيت ابزاري و كارايي وجه مـشترك         » گرا
ــي ــن  ). Fineman, 1994: 79(زدود م ــاه اي در نگ

ها، انسان بيش از يك ابزار يا ماشين نيست و            تئوري
ها   انسان. كنند  ها در كنار هم كار مي       ها و ماشين    سانان

به عنوان بازوان اجيرشده براي توليد درنظـر گرفتـه           
را انجـام   شوند كه يك سـري وظـايف تكـراري            مي
سـنجي تـلاش      دهند و لذا بـا كارسـنجي و روش          مي
فرايند توليد به بهتـرين روش و       شود از انسان در       مي

در ايـن ديـدگاه     . ترين وجه ممكن استفاده شود      بيش
. انسان به عنوان ابزار تحقق اهـداف سـازماني اسـت          

از ايـن نـوع نگـرش بـه         » مارچ و سـايمون   «توصيف
گونـه    از اين » بنيس«و توصيف   » مدل ماشيني «انسان،  
در اين نسل . هاي بدون افراد است ها، سازمان سازمان

ها تصوير انسان عقلايي ـ اقتصادي مطرح   از سازمان
  .كند  انگيزة مالي كار ميگرديده كه با

هــاي ســازمان و مــديريت    نــسل دوم نظريــه 
شناسـي،    هـاي جامعـه     بـوده و در رشـته     » گـرا   انسان«

شناسـي و علـوم سياسـي نيـز           شناسي و انـسان     روان
مطرح و بر جنبه رفتاري و انساني در سازمان تأكيـد           

هاي جديدي را در مـورد        ها بينش   اين نظريه . اند  كرده
 ةايـد . انـد   هاي انسان ارائه داده     ليتماهيت چرايي فعا  

انسان اجتماعي مورد توجه اين نسل بود، زيرا معتقد         
بودند انسان از طريـق عوامـل اجتمـاعي برانگيختـه           

گرايــي  انــسان«گــرايش و اســاس فلــسفه . شــود مــي
، اهميت دادن به انسان در سازمان و طراحي         »صنعتي

 اي است كـه شـأن انـساني اعـاده           محيط كار به گونه   
رفتار سازماني، تحول سازماني، مديريت منـابع       . شود

انساني، كيفيت زندگي كاري، رهبري دموكراتيـك و        
ــصميم   ــي، ت ــار تيم ــشاركتي، ك ــي،   م ــري گروه گي

هاي گروهي لوين، سيستم همكاري بارنـارد،         پويايي
مـك گريكـور و      Yسلسله نيازهـاي مـازلو، تئـوري      

م هاي نسل دو    توان شاخه   هاي هرزبرگ را مي     محرك
آورد كـه     هاي سازمان و مـديريت بـه حـساب          نظريه

  .محور آنها ديدگاه روابط انساني است
ان ـان با همـال انسـه دنبـز بـتي نيـان صنعـشناس روان
توان  يـگونه مـدف كه چـن هـد، با ايـات بودنـمفروض

. رين حد رساندـه بالاتـارآيي را بـان كـبا شناخت انس
قدين در جهت ـظر منتـدر ني ـان صنعتـشناس تلاش روان

ها قلمداد شد، نه حل  شناختي انسان استثمار روان
  .ها مشكلات انساني در سازمان

تفكـر  گرايي صنعتي با       انسان 1960در اواخر دهه    
تدارك دموكراسي در محيط كار، تلفيق اهداف فردي    
و سازماني و رعايت شان انـسان در سـازمان شـكل            

ن منابع انساني در نظـر      گرفت و افراد انساني به عنوا     
گرفته شدند و روابط انساني جاي خود را بـه منـابع            
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 63  ...مدخلي بر تئوري

ياب و خودشـكوفا مطـرح        انساني داد بحث انسان خود    
هـا،    گرايي در سـازمان     شد امروزه با افزايش روند انسان     
شود و از آنها به عنـوان   توجه زيادي به منابع انساني مي    

زمان يـاد   هاي اجتماعي سـا     هاي اصلي و سرمايه     دارايي
بـا ايـن حـال، هنـوز مـشكل ازخودبيگـانگي            . شود  مي

چنان كه كرامت و ارزش انساني       ها در سازمان آن     انسان
  .كند، حل نشده است حاكم مي

 »گرا انسجام«هاي سازمان و مديريت   نظريهنسل سوم
و نگرش سيستمي را در تجزيه و ست و رويكرد ـ 

هاي  ف نظريهبرخلا. گيرد كار مي بههاي سازماني  تحليل
نسل اول و دوم كه موفقيت سازمان را در داخل 

كردند، اين نسل سازمان را  ديوارهاي آن فرض مي
سيستم باز درنظر گرفت و مفهوم سيستم اجتماعي را 

از » تاويستاك«براي توصيف آن به كار برد و گروه 
هاي فني ـ اجتماعي ياد نمود  سازمان به عنوان سيستم

هاي انساني تعامل  ي كاري با سيستمها كه در آن سيستم
و چند » انسان پيچيده«در نگرش سيستمي، . پويا دارند

با گذشت زمان، تصوير انسان در . بعدي مطرح گرديد
شود ولي هنوز هم  تر مي تر و واقعي ها پيچيده نظريه

هاي سازماني  تصوير كامل و جامع از انسان در نظريه
اند براساس آن، موجود نيست، به طوري كه مدير بتو

بيني  رفتارهاي افراد انساني را به صورت دقيق پيش
ا و ام ).58-73: 1380پور،  قلي(تحت كنترل درآوردكرده، 

تصوير انسان اسلامي در مديريت اسلامي مبتني بر 
كرامت انسان و جايگاه وي در جهان هستي است به 

االله در روي خليفةعنوان اشرف مخلوقات، روح خدا و 
 انسان با اين ديدگاه، موجودي است با ابعاد زمين،

مادي، رواني و معنوي كه آگاه، آزاد، شريف و داراي 
  ).41-49: 1385نجاري، (عزت نفس، اراده و اختيار است

  

  قدرت و مشروعيت آن در سازمان) 4

  ها و جوامع است و به   تشكيل سازمانةقدرت شالود

اه از ايـن ديـدگ    . بخـشد   جوامع شكل و ساختار مـي     
قدرت نتايج مثبتي دارد و بـه نظـم اجتمـاعي منجـر             

ناپـذير جوامـع و       قدرت از اركـان اجتنـاب     . شود  مي
هـاي    هاست و وجود آن براي تمـام سيـستم          سازمان

قدرت ذاتـاً خـوب يـا بـد         . اجتماعي ضروري است  
نيست بلكه نحوه استفاده از آن بدان ماهيـت خـوب           

نـد در  توا دهد؛ ابـزاري اسـت كـه مـي       يا بد بودن مي   
: 1380پور،    قلي(جهت كمال يا فساد به كار گرفته شود       

161.(  
هـاي مختلفـي نظيـر        قدرت اجتماعي به صـورت    

سلطه، قـوت يـا نيـرو،         ،  اقتدار، نفوذ، خشونت، زور   
نظم، كنتـرل، انـضباط، تـشخّص، ثـروت و شـهرت            

مـاكس وبـر   ). Bierstedt, 1974: 220(كند جلوه مي
ردن افراد به پـذيرش  مفهوم قدرت را توانايي وادار ك     

پـذيرش اعمـال    را  » مـشروعيت «دستورات و مفهوم    
او . داند  هاي افراد مي    قدرت به علت انطباق با ارزش     

مفهوم اقتدار را در معنـاي تركيـب ايـن دو بـه كـار               
برد؛ يعني قدرتي كه پذيرفته شده و مشروع تلقي           مي
بندي انواع اقتـدار مـشروع        وبر ضمن تقسيم  . شود  مي

 كاريزماتيك، سـنتي و عقلايـي ـ قـانوني،     به سه نوع
مشروعيت نوع اخير را از قواعد و هنجارهاي قانوني 

  .داند مي
اتزيوني نيز سه نوع قدرت را در سـازمان متمـايز     

قـدرت اجبـاري، مـادي و       : انـد از    كند كه عبارت    مي
هنجاري و معتقد اسـت سـه نـوع رابطـه بيگـانگي،             

ط با سه نـوع     حسابگري و اخلاقي به ترتيب در ارتبا      
-191: 1379صـبوري،   (شـود   قدرت ياد شده ايجاد مـي     

سازد و قدرت هنجاري     ؛ قدرتِ اجبار بيگانه مي    )188
ــي ــد م ــدرت  . آورد تعه ــراد ســازماني براســاس ق اف

ــه اطاعــت و تــلاش در جهــت اهــداف   هنجــاري ب
  .شوند سازمان و مديريت، از درون متعهد مي
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 قـدرت جابجايي در تافلر در كتاب خود با عنوان   
قـدرت  ( ثروت، خـشونت و دانـايي      ،منابع قدرت را  

دانــد و  مــي) اقتـصادي، قــدرت زور و قــدرت علـم  
قدرت را استفاده از اين مثلث براي واداشـتن مـردم           

وي معتقد اسـت كـه      . كند  به انجام كاري تعريف مي    
شود و  بهترين نوع قدرت از كاربرد دانايي حاصل مي    

 با اين قـدرت     .رود  اين قدرت به سادگي از بين نمي      
خواهيم انجام    توان ديگران را واداشت آنچه را مي        مي

-31: 1375تـافلر،   (دهند، هرچند خلاف ميلشان برسد    

مشروعيت اين نوع قدرت خود علم است زيـرا    ). 29
  .علم خود يك ارزش است

بـه فـرد    كننـده     در مناسبات اقتداري، فرد اطاعت    
قــدرت در اعمــال اراده خــويش حــق كننــده  اعمــال

اين نوع قدرت، قدرتي است كه پذيرفتـه و         . دهد  مي
شود و اين پـذيرش و اطاعـت داوطلبانـه            نهادينه مي 

قدرت مشروعيت يافتـه، كـاركرد بيـشتري از         . است
قدرت غيرمـشروع در    . قدرت مشروعيت نيافته دارد   

بعضي اوقات اثراتـي را بـه دنبـال دارد كـه درسـت              
مـسئله  . متضاد آن چيزي است كه مد نِظر بوده است        

اصلي در اعمال اقتدار، پذيرش است كه در مديريت         
 28بارنـارد .  مطرح است  27تحت عنوان پذيرش اختيار   

دهـد و اظهـار    اين موضوع را مورد تأكيـد قـرار مـي         
دارد، افسانه و خيال است اگر تصور كنيم اختيـار            مي

  .شود از بالا به پايين و از كل به جزء جاري مي
به هم هستند ولي نفـوذ      نفوذ و قدرت خيلي نزديك      

نفـوذ توانـايي    . بيشتر جنبه تـشويقي و ترغيـب دارد       
متقاعد كردن است در حالي كه قدرت توانـايي وادار   

نفوذ قدرت ترغيبي است و فرد داوطلبانه آن        .  كردن
د يدر هر صورت، قدرت تنبيه و اجبار با. پذيرد را مي

زور زمـاني   . آخرين اهرم مديريت در سازمان باشـد      
هاي ديگر اعمال قدرت      به كاربرده شود كه شيوه     بايد

ــند  ــته باش ــاركرد نداش ــي(ك ــور،  قل ). 162-164: 1380پ

مديريت مبتني بر روابط انساني مي تواند قدرت را با   
پـذيرش قـدرت اگـر بـا رضـايت      . نفوذ همراه سازد 

شود و گرنه پذيرش      همراه باشد ارزش محسوب مي    
 . نـدارد  با اجبـار، بـه دليـل تحميلـي بـودن ارزشـي            

هاي اخلاقي را بـراي تعهـد،    مشروعيت قدرت زمينه  
همكاري و اطاعت افراد در سازمان و نظام اجتماعي         

دهي، ثبات و اثر بخشي قـدرت         كند و نظم    فراهم مي 
براي اينكه قدرت مشروعيت پيدا     . دهد  را افزايش مي  

  :كند سه شرط لازم است
اطاعت از مقررات برقـرار شـده و سـازگاري بـا            . 1
  ،)اعتبار قانوني(هاآن
پـذيري مقـررات بـر مبنـاي وجـود عقايـد         توجيه. 2

  قدرت، ة مشترك بين اعمال كننده و اعمال شوند
درت ـط قـا روابـق بـت و توافـايـود رضـوج. 3
  )Beethsm, 1991: 16(اص ـخ

ها قدرت را مـشروع بداننـد،         اگر افراد در سازمان   
رهـاي  هـا و هنجا     يعني دستورها و مقررات با ارزش     

ــان موافــق باشــد، اطاعــت و پــذيرش دســتورها،   آن
تر و همنـوايي بـا هنجارهـاي سـازمان بيـشتر              عميق

. كننـد   شود و افراد مقررات رادروني و نهادينه مي         مي
اين امر به تثبيت قـدرت در سـازمان يـاري خواهـد             

  .نمود
معتقد است قدرت در سيستم سياسي،       29پارسونز

قدرت به عنوان   . شبيه پول در سيستم اقتصادي است     
ارزش است،    نفسه بي   يك وسيله نمادين مثل پول في     

كه پول به عنـوان يـك نمـاد بايـد نهادينـه،              همچنان
داراي مشروعيت، قابل اعتماد و در محدوده خاصـي      
به طورآگاهانـه مـديريت شـود، بـه همـين ترتيـب،             

  ور ـد و به طـته باشـت داشـقدرت نيز بايد مشروعي
  

27. Authority Acceptance 

28. Barnard 

29. Parsons 
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اهميت ذاتـي قـدرت در ايـن        . نمادين عموميت يابد  
كند تعهدات انجام     قابليت نهفته است كه تضمين مي     

آور حالـت هنجـاري دارنـد و          تعهدات الزام . پذيرند
. انــد كننــده قــدرت و ديگــران مــشترك ميــان اعمــال

هـا هـستند و       هنجارها ريشه تمـامي اعمـال قـدرت       
 ,Parsons(گـردد  ر بستر هنجارها اعمال ميقدرت د

1986: 108, 136, 95(.  
به رغم نگرش منفي به قدرت، حقيقت آن اسـت         

مذموم و ناپسند نيست بلكه قـضاوت       كه قدرت ذاتاً    
اگر قـدرت   . درباره آن بستگي به نوع كاربرد آن دارد       

در جهت اعمال قدرت شخصي جهت تحقق اهداف        
ــه شــو  ــه كــار گرفت د، منفــي و شخــصي و فــردي ب

نامطلوب است ولي چنانچه براي دستيابي به اهداف        
ــع و   ــعادت جوام ــر و س ــي و خي ــاعي و جمع اجتم
اهداف مشروع سازمان و نظام اجتماعي به كار گرفته  
شود، نه تنها مذموم و ناپسند نيست، بلكه يك ارزش 

ضـمن اينكـه قـدرت را       ) ره(امام خميني . نيز هست 
 سوءاسـتفاده از آن  دانند، خطر   يك ارزش و كمال مي    

قـدرت خـودش يـك كمـال     «: نماينـد  را نيز گوشزد مـي    

خداي تبارك و تعالي قـادر اسـت، لكـن اگـر چنانچـه              است،

 اشخاص فاسد برسد، همين كمال را به فساد          قدرت به دست  

  ).18: 155صحيفه نور، ج(»كشانند مي
  

  ها مسؤليت اجتماعي مديران و سازمان) 5

يريتي اسـت كـه از      مديريت مـؤثر در عـصر مـا مـد         
 سازمان خـود را رهـا سـاخته و بـه            ،محدودانديشي

تري بينديشد و، به عبارت       هاي وسيع   جامعه و محيط  
ــس  ــر م ــلاوه ب ــر، ع ــسؤليت ئوديگ ــازماني، م ليت س

ليت ئومـس «موضـوع  » نيز احساس كنـد    « را اجتماعي
هاي اخلاقي در      مديران در گستره ارزش    30»اجتماعي

تعهدات مديريت در قبـال     گيرد و به      سازمان قرار مي  
  .شود جامعه مربوط مي

بــه دليــل تعامــل ســازمان بــا جامعــه خــود، هــر 
تصميمي كه مديريت اتخـاذ كنـد، بـه نحـوي روي             
جامعه تأثيرگذار خواهد بـود و از سـوي ديگـر هـر             
برداشت و طـرز تلقـي كـه جامعـه از تـصميمات و              
اقدامات سازمان بكند، روي اعتبار و بقـاي سـازمان          

بـديهي اسـت ميـزان تأثيرگـذاري        . گـذارد   يتأثير م ـ 
هاي بزرگ بر جامعه و تأثيرپذيريـشان از آن           سازمان

پــذيرش و . هــاي كوچــك اســت بيــشتر از ســازمان
مــشروعيت ســازمان از ســوي جامعــه بــه عملكــرد 

اش بـا     سازمان در محدوده تعـاملات اوليـه و ثانويـه         
» عصر مديريت «عصر حاضر را    . جامعه بستگي دارد  

توانـد طـي يـك      تصميم يك مدير مـي   اند زير ا  ناميده
وار، ديــر يــا زود، سرنوشــت تمــامي  رونــد سلــسله

امـروزه  . نهادهاي جامعه را دسـتخوش تغييـر نمايـد        
نگــري و شــيفتگي   مــديران مــا از جزئـي لازم اسـت 

اهداف سازمان خود دست بردارند      صرف نسبت بـه  
و كشور را به عنوان راهنماي خـود         و اهداف جامعه  

بدون شـك   . هايشان فراراه  خود قرار دهند       شدر تلا 
اي سربلند و كشوري سرفراز داشت،        توان جامعه   نمي

هاي آنها هر كـدام بـه         در حالي كه مديران و سازمان     
           دنبال اهداف سازماني خود بوده و منافع كلي را مـد

از اين رو، اهداف سـازماني بايـد        . نِظر نداشته باشند  
د زده شود و در منشور      با اهداف كلان اجتماعي پيون    

هــر ســازماني اهــداف اجتمــاعي ســرلوحه امــور و  
  .اقدامات خود قرار گيرد

مسؤليت اجتماعي از تعهدات    «: در تعريفي آمده است   

  مديريت است كه علاوه بر حفظ و گسترش منـافع سـازمان،           

  ».گيرد در جهت رفاه عمومي جامعه انجام نيز مي
  اجتماعي ها و نظريات مربوط به مسؤليت  نگرش

  

30. Social Responsibility  
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هاي حدود    سازمان، سابقه چنداني ندارد، قبل از سال      
هاي اجتماعي، اثر بـسيار       م، هنجارها و نگرش   1800

در دهـة آخـر   . كمي بر اعمال مديريت داشـته اسـت    
هاي بـزرگ در حـال        قرن نوزدهم، زماني كه شركت    

 گيري بودند، توجه جامعه به ضرورت مسؤليت        شكل
در ابتداي  . ها بيشتر معطوف گرديد     اجتماعي سازمان 

نظران نياز به مسؤليت      قرن بيستم، بسياري از صاحب    
هـا را مـورد تأكيـد قـرار دادنـد و           اجتماعي سـازمان  

 م محققـان رشـته بازرگـاني بـراي         1919بالاخره در   
هـاي اقتـصادي      اولين بار هشدار دادند كه اگر بنگـاه       

اعي خـــود  اجتمـــ درخـــصوص انجـــام مـــسؤليت
كاري كنند، جامعه بايستي به هر نحـو ممكـن            اهمال

ــاي  اختيـــارات آنهـــا را درخـــصوص فعاليـــت  هـ
اقتصاديشان سلب كـرده و كنتـرل آنهـا را در دسـت       

  ).3-4: 1377الواني و قاسمي، (گيرد
 سير تكامـل مـشاركت اجتمـاعي        31استيفن رابينز 

وي  . نـشان داده اسـت  2 در شماي شماره سازمان را 
ست پاسخگويي اجتماعي بيشتر جنبه علمـي       معتقد ا 

و به عمل و اقدام سازمان نظر دارد تا مباني ارزشـي            
تـر از   آن؛ از اين رو، پاسخگويي اجتماعي محـسوس      

مـسؤليت اجتمـاعي نـوعي      . است مسؤليت اجتماعي 
هـا تأكيـد      تعهد اجتماعي است كه بر التـزام سـازمان        

اسخ دارد، در حالي كه پاسخگويي اجتماعي به نوع پ        
مـشكلات جامعـه توجـه      و واكنش سازمان نسبت بـه       

  ).Robbins, 1989: 618-619(كند مي
هاي فني، انساني و  مديران امروزه علاوه برمهارت

بايد به مهارت مديريت مسائل عمومي جامعه  ادراكي،
نيز مجهز باشند و آن را جزو اهداف سازماني خـود            

ــد ــازمان. بنگارن ــراي    س ــودآوري ب ــار س ــا در كن ه
ــ ــظ     هامس ــراي حف ــز ب ــه ني ــل جامع داران، در مقاب

ديويس . شوند ل شناخته مي  ئوهاي اخلاقي مس    ارزش

معتقد است كه يك قانون آهنين وجود دارد كـه بـر            
مبنــاي آن كــساني كــه قــدرت خــود را در راســتاي 

هايي كه جامعه از آنها توقـع دارد، بـه كـار              مسؤليت
: 1376 غفاريــان،(نگيرنــد، آن را از دســت خواهنــد داد

20.(  
توان به اين اميد واهي دلخوش بود         امروزه ديگر نمي  

كه توسعه اقتصادي و تحقق اهداف سازماني، لزومـاً         
مـوارد  . گـردد  بهسازي اجتماعي منجر مـي  به رشد و    

هـا    متعددي گوياي اين واقعيت است كه اگر سازمان       
تـازي كننـد،      اهداف خود يكه   مهار گسيخته به سوي   
 زيرپا خواهند نهاد و خير عامه جامعه و مصالح آن را

مـشكلاتي  . خواهنـد نمـود    را فداي منفعت سـازمان    
نظير آلودگي هوا، آلـودگي زيـست محيطـي، فقـر و            

ــساماني،  ـــض و ناب ــاري، تبعي ـــط  بيم ـــدام محي انه
نشت موادآلوده به محيط و ساير مـشكلات         طبيعـي،

هاي اقتصادي و صـنعتي       اجتماعي دستاورد پيشرفت  
ها را بـه تفكـر در          اين مسائل دولت   هاست و   سازمان

جامعـه  . هـا واداشـته اسـت       مورد مهاركردن سـازمان   
هـا را     هاي غيرمستقيم توليد سـازمان      تواند هزينه   نمي

در ميثاق جديد سازمان با محـيط خـود،         . تحمل كند 
، حفظ مواهب طبيعي، آب       علاوه بر مسائل اقتصادي   

 و هوا، عـدالت در اشـتغال و ارزش هـاي انـساني و     
: 1375الـواني،   (اجتماعي نيز بايد مد نِظـر قـرار گيـرد         

317-314.(  
  

  گيري نتيجه
يكي از مباحث مطرح در مديريت اين اسـت كـه      

اي است ارزش مـدار و علـم و        اساساً مديريت مقوله  
تواند عاري از ارزش باشـد، زيـرا         عمل مديريت نمي  

 كار گيري، گزينش يك راه مديريت به مفهوم تصميم

  
31. Stephen Robbins 
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ــد راه  ــين چن ــستلزم     از ب ــود م ــه خ ــت ك ــار اس ك
رو، مديريت كاري ارزشي      از اين . گذاري است   ارزش

ق عدالت ـك تحقـش ا بيـه وحة ارزشـت و سرل ـاس
خواهد بود كـه خـود سـنگ بنـاي مـشروعيت نيـز              

در فرهنگ مديريت اسلامي توجه به نيازهاي       . هست
. رزش مطرح بوده و هست    اوليه مردم به عنوان يك ا     

امروزه در كنار تحقق معيارهاي ارزشي سـنتي نظيـر          
وري، بايـد   جـويي و بهـره   كارايي، اثربخشي، صـرفه    

گرايي،   جويي و حق    عدالت  ،  عقلانيت مبتني بر ارزش   
رعايت حقوق شهروندي و منـاقع عمـومي جامعـه،          
كيفيت توليد و خدمات، حفظ محيط زيست، پرهيـز         

برخورداري افراد از حـق مـساوي       از اعمال تبعيض،    
جـويي، رشـد و    براي اشتغال، آموزش، بهبود و كمال   

توسعه متوازن و پايدار، پاسخگويي، مسؤليت پذيري       
اخلاقــي و اجتمــاعي و مــديريت مــسائل عمــومي،  
تمركز زدايي و مشاركت جمعي، پاسداشت كرامـت        
تعــالي، آزادي و حرمــت انــساني نيــروي كـــار،     

ادگيري، بهبود فرهنگ سازماني    كارآفريني، دانش و ي   
و اجتماعي، استفاده از منـابع و قـدرت سـازماني در        
راستاي تحقق اهداف اجتماعي، وفاداري، درسـتي و        
صداقت، تبعيت از قوانين و هنجارهاي اجتمـاعي و         
مانند اينها جزو تعهدات اخلاقي مديران و سـرلوحه         

اي سـازمان و مـديريت در بعـد           منشور اخلاق حرفه  
  .ني و اجتماعي باشدسازما

  منابع
، گفتارهايي  )1380(الواني، سيدمهدي و دانايي فرد، حسن     

   نشر صفار؛،هاي سازمان دولتي، تهران در فلسفه تئوري

، مديريت عمـومي، تهـران، نـشر        )1375(الواني، سيدمهدي 
  ني؛

  ، )1377(الواني، سيدمهدي و قاسمي، سيد احمدرضا

ن، تهـران، مركـز     هاي اجتمـاعي سـازما      مديريت و مسؤليت  

  آموزش مديريت دولتي؛

، ترجمــة جابجــايي در قــدرت ، )1375(تــافلر، الــوين 

  شهيندخت خوارزمي، تهران، نشر سيمرغ؛

ــي، روح ــور ، االله خمين ــحيفة ن ــران، وزارت )1370(ص ، ته

  فرهنگ و ارشاد اسلامي؛

، تهران، تئوري و طراحي سازمان ،  )1377.(دفت، ريچارد ال  

  ؛2 جلد هاي فرهنگي، دفتر پژوهش

 ، ترجمة  هاي سازمان دولتي    تئوري،  )1380(دنهارت، رابرت 

  تهـران، نـشر صـفار؛      ،سيدمهدي الواني و حسن دانـايي فـرد       

انتـشارات    ، تهـران،    اصـول مـديريت   ،  )1369(رضاييان، علي 

  سمت؛

 تحليـل «، )1384(عابدي جعفري، حسن و فروتني، زهـرا 

، »تژيكگيري استرا هاي تصميم تطبيقي مفروضات اساسي مدل

  ؛22مطالعات دفاعي استراتژيك، ش 

هـاي اعتقـادي      حفظ اخلاق و ارزش   «،  )1370(غفاريان، وفا 

  ؛16، تدبير، ش»ها در سازمان

 پاسخگويي اجتماعي مسؤليت اجتماعي تعهد اجتماعي

مل مشاركت اجتماعي سازمانسير تكا: 2شماي شماره  
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رويكـرد  : هـا   شناسي سـازمان    جامعه،  )1380(پور، آرين   قلي
، تهـران، انتـشارات     جامعه شـناختي بـه سـازمان و مـديريت         

  سمت؛

، تهـران،   ها  مانشناسي ساز   جامعه،  )1379(صبوري، منوچهر 

 تاب؛ نشر شب 

  نقش و جايگاه ارزش«، )1384(ميرازيي اهرنجاني، حسن

، مطالعــات دفــاعي اســتراتژيك، »هـا در تفكــر راهبــردي _ 

  ؛21ش

ــه)1369( ______ ــاعي  ، زمينـ ــري و اجتمـ ــاي فكـ هـ

  ؛9، ش دانش مديريت، »هاي مديريت نظريه

  ، تهـران، مبـاني مـديريت اسـلامي   ، )1385(نجاري، رضـا 

  نور؛ شگاه پيامدان
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